
آسيب شناسى روز بدون طلاق

امروز هيچ طلاقى ثبت نمى شود. (ايسنا) معاون فرهنگى  �
و تربيتى وزارت ورزش و جوانان با اعلام اين خبر گفت: امروز 

«روز بدون طلاق» ناميده شده است. 
به زودى

طرح طلاق به صورت زوج و فرد انجام خواهد شد. 
سهميه هر فرد براى طلاق، در سال يك مرتبه است. 

در دادگاه
- يه روز ديگه مى تونى دوام بيارى؟ 

- نه... نه... چرا؟ آخه چرا؟ 
- فقط يك روز. چون امروز «روز بدون طلاق» است. 

- نه آقاى قاضى. اين بلا چرا بايد سر من بيايد؟ (نه... نه... تالاپ.) 
تعدد ازدواج

- چرا هى ازدواج مى كنى؟ چرا هى زن روى زن مى گيرى؟ 
- خب چى كار كنم؟ نمى گذارند طلاق بگيريم كه آمار طلاق 

بيايد پايين، از آن ور هى وام ازدواج مى دهند. چه كنم؟ 
نظر حكيمانه

ــتر از اينكه مخالف ازدواج باشم، موافق طلاق هستم.  من بيش
ــوى ازدواج طرف نمى داند براى چى مى خواهد ازدواج  چون ت
كند و هى آسمان ريسمان مى بافد. اما موقع طلاق، طرف دوتا 

دليل مى آورد، متقاعد مى شوى و دهانت بسته مى ماند. 
جمع بندى 1

با لباس سفيد به خانه بخت برويد، اگر اين لباس اندازه تان نبود، 
ديگر شانسى نداريد، بايد با كفن سفيد از آن خانه بيرون بياييد.

جمع بندى 2
ــه در  ــياه نمايى مى كنيم؟ آيا ريش ــرا داريم براى ازدواج س چ
كودكى مان دارد؟ نه بابا! غريبه كه نيستيد! همين الان كه اين 
حرف ها را زديم، يك اس ام اس فرستاديم براى خانوم بچه ها، كه 
به جان خودت، امروز از من يك چيزى چاپ مى شود، شوخى 
كردم. پا نشوى بروى درخواست بدهى ها... (اصلا برود. امروز روز 

بدون طلاق است. تيرش مى خورد به سنگ.)

از هرنظربي ضرر 

هر جور دوست دارى فكر كن

- شنيدم نويسنده مورد علاقه ات بود؟  �
- آره؛ بين نويسنده هاى ترك؛ بيشتر از همه به او علاقه داشتم. 
- حالا كه به رحمت خدا رفته. مى خوام يه خاطره برات تعريف 

كنم. 
- راجع به همين نويسنده؟ 

- آره. قضيه مال سال ها پيشه. 
- لابد من و تو، توى قنداق بوديم. 

- دقيقا. پدرم تعريف مى كرد سال ها پيش كه مرتب نوشته هاى 
ايشان ترجمه مى شد و خيلى خواننده داشت؛ مترجم كاراش... 

- آقاى الف را ميگى؟ 
- بعله آقاى الف به يك بابايى مبلغى پول بدهكار بود. 

- خب؟ 
- هروقت اون بابا آقاى الف را مى ديد سراغ پولش را مى گرفت. 
دفعه آخر آقاى الف خودشو زد به اون راه و گفت اصلا آقا چه 

پولى چه كشكى... .  
- عجب! 

- طلبكار هم تصميم به انتقام مى گيره. مى شنوه كه آقاى الف 
ــنده ترك مى گرده براش پيغام  ــى از نويس دربدر دنبال عكس

مى فرسته كه من اين عكسو دارم. 
- واقعا داشت؟ 

ــاى الف اينقدر هيجان زده  ــمت جالب ماجرا همينه. آق - قس
ميشه كه نمى پرسه آخه تو عكس اونو از كجا آوردى. با شتاب 

ميره كه عكسو بگيره. 
- طلبكار عكسو از كجا آورده بود؟ 

- عكس باجناقش بود. به خودش گفته سنگ مفت، گنجشك 
ــو  ــه يا نه و من اين طورى آبروش ــت يا متوجه كلكم ميش مف

مى برم. تا اون باشه پول منو نخوره. 
- خب؟ 

- هيچى ديگه عكسو ميده به آقاى الف؛ اونم نديده و نشناخته 
سال ها اين عكسو پشت جلد كتاب هاش چاپ مى كرده. 

- شوخى مى كنى؛ بعد چى شد؟ 
- يه روز آقاى الف از خيابون منوچهرى رد مى شد سينه به سينه 
ــتانبول  باجناق برخورد مى كنه. باجناقه رفته بود چهارراه اس

ماهى بخره... 
- خداى من! 

- آقاى الف مى بينه نويسنده مشهور ترك ماهى سفيد به دست 
جلوش وايستاده. بيچاره نزديك بود پس بيفته. 

- خب بالاخره؟ 
- بالاخره قصه ما به سر رسيد طلبكار به پولش نرسيد. 

- عجب داستانى. اين ماجرا ثمره تخيلته؛ نه؟ 
ــگ زدم يه كارى باهات  ــت  دارى فكر كن. زن - هرجور دوس

داشتم؟ 
- امر بفرماييد. 

ــه ماه پيش يه شعر بلند توى ماهنامه تون چاپ كرده  - دو، س
بودين از يك شاعره اهل ليما؛ پايتخت كشور پرو. يادته؟ 

- آره. خانم ماگنوليا فريدا راميرز. 
ــت وجو كردم اثرى ازش  ــن. من هر چى تو گوگل جس - آفري

پيدا نكردم. 
- واسه چى مى خواى؟ 

- خيلى از شعرش خوشم اومده. مى خوام آثار ديگه اش را پيدا 
كنم. 

- آثار ديگه اش در كشوى ميز منه. 
- يعنى چى؟ 

- آن شاعره اهل پرو خود منم. 
- اين ماجرا ثمره تخيلته؛ نه؟ 

- هر جور دوست  دارى فكر كن. 
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كافه
نظر

وقتى هنر به يارى كودكان مى شتابد
شرق، عسل عباسيان: هنوز مدت زيادى از زلزله دلخراش آذربايجان نگذشته. همگى خوب در خاطرمان 
ــينماگران چطور براى جمع آورى كمك هاى مردمى  ــت كه هنرمندان حوزه هاى مختلف و به ويژه س هس
پيشقدم شدند كه اقدام باعث توجه بيش از پيش افكارعمومى به آن حادثه ناگوار شد. البته اين اقدام مثبت 
پيشينه تاريخى هم دارد چنان كه در ياد داريم «غلامرضا تختى» براى كمك به زلزله زدگان بويين زهرا همين 
ــگاه آثار هنرمندان حوزه  ــه روز پيش در همين صفحه، خبر برگزارى نمايش كار را انجام داد. همين دو، س
سينما و تجسمى به نفع كودكان محروم «بنياد كودك» منتشر شد؛ نمايشگاهى كه از پنجشنبه گذشته شروع 
شده و تا فردا ساعت 17 در خيابان سهروردى شمالى، خيابان خرمشهر، خيابان گلشن، كوچه گلزار، شماره 
20 برقرار است. هنرمندان بسيارى در اين امر پسنديده سهيم بوده اند. نام هايى چون داريوش مهرجويى، 
رضا كيانيان، هديه تهرانى، نيكى كريمى، پارسا پيروزفر، حامد بهداد، پريوش نظريه، عزيز ساعتى، سيف االله 
ــش اين بنياد به حراج  ــمى خود را به نفع كودكان تحت پوش صمديان، مريم زندى و... همگى آثار تجس
گذاشته اند. با شش نفر از اين هنرمندان درباره چگونگى حضورشان در اين نمايشگاه گپ زدم و از آنها پرسيدم 
كه گمان مى كنند اين گردهمايى  هاى خيرخواهانه چه اتفاق اجتماعى موثرى را در بلندمدت رقم خواهد زد؟

 داريوش مهرجويى  كارگردان
اصولا هروقت كه بتوانم با مراكز خيريه همكارى مى كنم و هرگاه كمكى از دست من بربيايد، بى دريغ در 
خدمت اين فعاليت هاى خيرخواهانه خواهم بود. اين بار هم وقتى شنيدم كه اين رويداد به نفع كودكان 
و خيرخواهانه است و صرف بهبود وضعيت كودكان بى سرپرست و نيازمند مى شود، مشتاقانه عكسى در 
اختيار مسوول اين نمايشگاه قرار دادم. اينگونه رويدادها مخصوصا اگر مثل اين بار براى كودكان باشد، درهرحال اتفاق خوبى 
است كه خوشحالم من نيز در آن سهيم بودم. به گمان من اگر فعاليت اينچنينى خيريه ها گسترش يابد و هنرمندان هم درحد 
توانشان براى جلب مردم به اين خيريه ها كمك كنند، اتفاق مباركى رخ مى دهد. البته اميدوارم افرادى كه توانايى مالى هم 
دارند از اين اتفاقات استقبال كنند تا به مرور مبلغ چشمگيرى براى اين كودكان گردآورى شود. باخبر نيستم كه تاثير اين 
اتفاق در بلندمدت چه خواهد بود چون پيشگو نيستم اما مى دانم كه در كوتاه مدت قطعا تاثير بسزايى خواهد داشت به شرط 
آنكه خوب سازماندهى شود تا هزينه اى كه به دست مى آيد، به دست كودكان برسد و آن ظن و گمانى كه اصولا درباره مسايل 

مالى وجود دارد، در اينجور اتفاق ها، روشن و شفاف باشد تا ظن و گمان هاى احتمالى هم از بين برود.

مريم زندى  عكاس
به هرحال چون در اين نمايشگاه موضوع كمك به كودكان مطرح شد و سرانجامش كمك به يك انجمنى 
است كه به كودكان كمك مى كند حتما اتفاق مباركى است. خود من اگر در اين نمايشگاه سهيم شدم 
هدفم اين بود كه به كودكى كمك كرده باشم. در همه دنيا هنرمندان در اينجور رويدادها حضور دارند. 
اما اين حضور اثر موقت دارد. اينجور ان جى اوها به نظرم بايد از نظر دولتى هم پشتيبانى بشوند و پشتوانه هاى بزرگى داشته 
باشند، اگر فقط بنا باشد كه هنرمندان كمك كنند، قطعا تاثير چشمگير نيست و اين اتفاق ها اتفاق هايى مى شوند كه موقتا تاثير 
خوبى دارند اما نمى دانم در بلندمدت هم تاثير چندانى دارند يا نه. هنرمندان وظيفه و كارشان چيز ديگرى است و اين كمك ها 
تنها يك مرهم موقت و گاهگاهى است. بايد اينجور انجمن ها فكر اساسى  ترى بكنند و اسپانسرها و پشتوانه  هاى بزرگ ترى 

داشته باشند تا بتوانند تاثيرات چشمگيرى هم داشته باشند.

محمدعلى سجادى  كارگردان
«كودكم/ بادبادكم/ كو باد و كو آسمان؟!» جايى، بنيادى به كودكان مى پردازد. چقدر خوب! آن هم در 
دورانى كه كودكان ما، پير پيران، حريف زندگى مى شوند. هر چند ما پيرانى داريم كه هنوز كودكند و 
كودكان را مى فهمند. من هم دوست دارم تا دم مرگ چنين باشم. پناه به رنگ و قلم مو و... در كنار شعر 
و داستان و سينما خود، از كودكى بشر مى گويد و من هم در اين رود شنا مى كنم. شنا خواهم كرد. وقتى از من خواستند تا 
تابلويى بدهم، مانده بودم چه و كدام؟ از ميان كارهايم تابلوى «آشوب تهمينه» را از سرى داستان هاى رستم، كارهاى در دست 
انجامم را دادم كه مربوط به مجموعه اساطير ايران است. در كنار «سياوش و جمشيدشاه» كه در حال كارش هستم، قرار است، 
اگر عمرى بود، كل مجموعه اساطير ايرانى و باستانى مان را به تصوير بكشم، چه روى بوم و چه در سينما. خوشحال شدم كه 
در كنار دوستان و همكاران هنرمندم من هم سهم كوچكى دارم براى اين اتفاق خوب. هرچند ما نيز، چون اين كودكان، چشم 

به دست و يارى مهربانان ديگر داريم!

پريوش نظريه  بازيگر و عكاس
ــتند كه نمونه اى از علاقه مندى  ــد و از من خواس ــگاه با من تماس گرفته ش براى حضور در اين نمايش
ــگاه در اختيار بنياد كودك قرار دهم.  ديگرى كه دارم و هنر دومى كه دنبال مى كنم را براى اين نمايش
من كه از سال 78 به طور پيوسته در كنار بازيگرى به عكاسى نيز پرداخته ام، براى اين نمايشگاه هم يكى 
از عكس هايم را در اختيار بنياد كودك گذاشتم. هدفم هم كه مشخصا كمك به كودكان بود؛ كودكانى كه تحت پوشش بنياد 
كودكند و طبعا نيازمند كمك هستند. اما درباره اين پرسش كه اينگونه رويدادها چه پيامد اجتماعى اى را در پى دارد بايد بگويم 
كه يكى از مشخصه هاى افرادى كه بازيگر يا كارگردانند و در كل دستى در هنر دارند اين است كه مردم به  كارهايشان توجه 
بيشترى نشان مى دهند و درنتيجه اين افراد اثرگذارى بيشترى هم دارند. بنابراين اگر روى هر كارى دست بگذارند آن كار مورد 
توجه ويژه اى از سوى مردم قرار مى گيرد. پس اگر هنرمندان بخواهند با استفاده از اعتبار هنرى شان اثرگذارى مثبتى بر جامعه 
داشته باشند، يكى از كارهايى كه مى توانند در آن سهيم شوند همين كارهاى خيريه است كه آنها را تشويق مى كند تا آنها هم در 
اين فعاليت هاى خيرخواهانه شركت كنند و نهايتا سبب جلب اعتماد مردم به رويدادهاى خيريه و انجمن هاى خيريه خواهد شد.

آهو خردمند  بازيگر
ــتند اگر اثر  ــد و از من خواس ــنا بودم و وقتى از اين خيريه با من تماس گرفته ش با بنياد كودك از قبل آش
تجسمى  اى دارم در اختيارشان قرار بدهم من تصميم گرفتم كه يك نقاشى و يك پرتره عكاسى از خواهرم 
ــوولان بنياد داشتم، آنها مى گفتند كه بچه هاى  ــان بگذارم. در صحبتى كه با يكى از مس نيكو را در اختيارش
سيستان وبلوچستان فقط الان به آب آشاميدنى احتياج دارند. هرگز نمى دانستم محروميت بعضى از اين بچه ها تا اين درجه است. با 
اينكه دولت هم رسيدگى اندكى به وضعيت اين بچه ها مى كند اما همين سازمان هاى خيريه و نهادهاى مردمى قطعا اثرگذارى بهترى 
دارند و وظيفه تك تك ماست كه كمك كنيم و در اينطور رويدادها سهيم باشيم. تاثيرى كه اين دست از اتفاقات بر جامعه خواهد 
گذاشت همين است كه وقتى هنرمندان پيشقدم مى شوند و كمك مى كنند مردم هم تحريك مى شوند كه كمك كنند، پس به مرور 
سازمان ها و خيريه هاى اينچنينى جا مى افتند و شناخته مى شوند و مردم هم به اين سازمان ها و نهادها اعتماد مى كنند و به مرور 
گرايش مردم به فعاليت هاى خيريه بيشتر مى شود. كودكان سرمايه هاى آينده اند. با اينكه اين جمله اى كليشه اى است اما واقعيت را 

به خوبى بيان مى كند. بايد به كودكان بى سرپرست كمك كنيم تا در آينده جامعه اى بهتر داشته باشيم.

سيف االله صمديان  عكاس
ــور ما اتفاق مباركى است به ويژه اگر دو طرف اين تجمع هنرمندان باشند  ــدنى در كش اولا هر دورهم جمع ش
چون متاسفانه در شكل هاى انجمنى و تجمع هاى بزرگ تر، سابقه خوش و شيرينى نداريم و تا دير نشده بايد 
باهم بودن را ياد بگيريم تا ببينيم كه چقدر شيرينى هاى دورهم بودن را از خودمان دريغ كرده ايم. طبيعتا وقتى 
چنين برنامه هايى پيش مى آيد خود من با يك اميدى جلو مى روم با اينكه متاسفانه درگيرى هايم تعدادشان خيلى از بله هايى كه به اين 
دورهم جمع شدن ها مى دهم بيشتر است. اين بار از طريق «ساعد نيك ذات» عزيز در جريان اين حراج خيريه قرار گرفتم و مطمئن شدم 
كه يك حركت ريشه دار و جدى و برنامه ريزى شده اى هست چون در مواردى مشابه چندين بار متاسفانه جواب مساعد و مناسبى نگرفته 
بودم كمى بدبين بودم، اما اين بار مطمئن بودم كه اتفاقى حساب شده درحال رخ دادن است. حسن بزرگ اين نمايشگاه در كنار هم قرار 
گرفتن عكاسان و سينماگران عكاس و نقاش است. اگر خاطرتان باشد در سال هاى قبل يك سوءتفاهم نانوشته ولى اجراشده اى بين 
برخى از عكاسان و بازيگران عكاس پيش آمده بود كه با حركت هايى نظير همين نمايشگاه به اين واقعيت شيرين مى رسيم كه هيچ 
هنرى به ويژه در زمينه هنرهاى تصويرى مختص گروه خاصى نيست و جذابيت و حتى حقيقت اين هنرها در آن است كه چندوجهى 
بودن يك هنرمند، ارزش و عمق كارى او را بيشتر مى كند. همنشينى كلمه كودك با عكاس حاصل جمع غرورآفرينى دارد. ما عكاسان 
براى رسيدن به تنوع و تازگى در آثارمان بايد هميشه همانند يك كودك به جهان اطرافمان نگاه كنيم. نگاهى كه پر از شگفتى، تنوع و 
تازگى است. يك عكاس براى پرهيز از دچار شدن به «روزمرگى در نگاه» بايد تازگى نگاه خود را همانند يك كودك و مسافرى كه وارد 
شهر غريبى مى شود حفظ كند و در اين صورت است كه عكس هايش به يك ماندگارى غرورانگيزى خواهند رسيد. اميد آن مى رود 
كه نمايشگاه هاى اينچنينى بتوانند براى كودكان بى سرپرست و با سرپرست،  منشأ گشودن افق هاى تازه اى از فرهنگ تصويرى باشند. 

 سوسن مقصودلو

ياد بگيريد مقاله بنويسد
نام كتاب: مقاله نويسى  �

نام نويسنده: دكتر اميدعلى مسعودى
نام نشر: انتشارات سراى روزنامه نگاران

قيمت: 6500 تومان
تعداد صفحات: 180 صفحه

ــعودى كه عضو هيات علمى دانشگاه  دكتر اميدعلى مس
سوره است تجربيات خود را از مقاله نويسى در مطبوعات ايران، 
ــاده بيان كرده است. در اين كتاب مسعودى پس از  با زبانى س
معرفى ساختار يك مقاله شيوه نوشتن مقاله هاى مطبوعاتى 
ــگاهى را به علاقه مندان مى آموزد و سپس نمونه هايى  و دانش
ــت، تحليل و... را كه طى اين سال ها  از انوع سرمقاله، يادداش
در مطبوعات و نشريات تخصصى دانشگاهى نوشته است، ارايه 
مى كند تا خوانندگان كتاب به صورت عملى توانايى نوشتن انواع 
مقاله را بيابند. در سرفصل هاى مختلف اين كتاب، همچنين 
تفاوت مقالات علمى و مطبوعاتى، مراحل نوشتن مقاله علمى 
ــده و همين طور به توضيح و تبيين انواع  و مطبوعاتى ذكر ش
مقالات تحليلى و مقالات نقد پرداخته شده است. اين درسنامه 
مطبوعاتى و دانشگاهى توسط انتشارات سراى روزنامه نگاران 
ــت و مطالعه آن براى علاقه مندان به  ــده اس ايران منتشر ش

فعاليت در عرصه مطبوعات ايران، خالى از لطف نيست. 
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 پوريا عالمى

 نازنين جمشيدي
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